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یادداشت

۲۵ ســال پیش ســردبیر هفته نامــه ای به نام 
«حــوادث» بودم کــه بســیار هم موفق بــود. آن 
هفته نامه اگر به حوادث خشنی می پرداخت، سعی 
می کرد وارد جزئیات نشود. حتی در بیان نام آدم ها 
رعایت می کرد که به نام های قدســی اهانت نشود 
یا در مــواردی دقت می کردیم از شــهرها نام برده 
نشــود. در کنار رویدادها نظر کارشناسان می آمد و 
پدیــده از منظر اجتماعی، اخلاقــی، تربیتی و دینی 
آسیب شناســی می شــد. ســعی می کردیم در کنار 
حوادث تلــخ به حوادث شــیرین هــم بپردازیم و 
روی آنهــا تأکید کنیم؛ گاهی تیتر اول ما شــاگردان 
اول کنکــور بودند، به عنــوان حادثه ای شــیرین یا 
بازگرداندن پول گمشده به صاحبش یا بازگشت یک 
معتاد به مواد مخدر به زندگی. بااین حال گفته شد 
چون هفته نامه به خشونت می پردازد، باید توقیف 
شود؛ اما اکنون متأسفانه گاهی روزنامه ها را از فرط 
خشونت نمی توان خواند. خواندن صفحه حوادث 

روزنامه ها حال انسان را منقلب می کند. 
در فضای کنونی، رســانه های مکتوب تابع یک 
رشته هنجارها، قواعد، ضوابط و آیین نامه ها هستند 
که قانــون مطبوعات نام دارد. این رســانه ها مجاز 
نیســتند خبری را منتشــر یا تکثیر کنند که موجب 
اختلال روانــی یا پریشــان خاطری یــا درهم ریزی 
مخاطب شــود؛ آنچه در قانون با تعبیر تشــویش 
افکار عمومی از آن یاد شده است. البته رسانه های 
مکتوب تا حدودی ســعی می کنند پایبندی خود را 
به این قاعده و قانون که بخشــی از آن مرئی است 
و بخشــی نامرئی، حفظ کنند. مشکل از آنجا شروع 
می شود که در فضای مجازی این امکان هست که 

هر چیزی که دوست می داریم، منتشر کنیم، فارغ از 
آنکه آنچه منتشر شده ممکن است عده ای را متأثر، 
متأسف و حتی متشنج کند. فضای مجازی به خود 
اجازه می دهد اخلاق و بهداشــت روانی مخاطب 
را دســت کاری کند و سلامت روان او را به مخاطره 
بینــدازد. بی تردید این همه دلایل روان شــناختی و 
جامعه شــناختی دارد و مهم ترین دلیل این اســت 
کــه وقتی بــا جامعــه ای کمابیش ناامــن روبه رو 
هســتیم و امنیت فردی ما در گذرگاه های عمومی 
به خطر می افتد، خشــونت جزء قاعــده زندگی ما 
می شــود. اینکه چرا خشونت شــکل گرفته است 
و ما پرخاشــجو و ســتیزه گر شــده ایم و از اخلاق و 
احترام دیرین فاصله گرفته ایم، ســؤالی اســت که 
جامعه شناسان باید پاسخ آن را بدهند؛ اما به عنوان 
روزنامه نگار می توانم دلایل آشکار و روشن و بارزی 
را برشــمرم، مانند فقر یا نادیده گرفتن حقوق فردی 
و گاه جمعی از ســوی مراکز و نهادهایی که از آنها 
انتظار می رود به رعایت قانون پایبند باشند یا اینکه 
خشونت و قانون شکنی برای جمعی مجاز شمرده 
می شود. در نتیجه خود به خود روحیه و شخصیت 
خشــنی در مخاطب، به ویژه جوانان شکل می گیرد 
و نهادینه یا عادی می شــود. وقتی مراســم اعدام 
یــک محکوم در ملأ عام برگزار می شــود و کودک و 
نوجوان و جوان و پیر صبح زود خود را به مراســم 
می رســانند و تماشاگر می شوند و حتی بساط چای 
و قلیان در آن مکان برپا می شــود و تماشای مردن 
چنین در دســترس می شود، بخشی از این خشونت 
وارد زیست رســانه های مجازی می شود که عموما 
در دســت جوانــان و گاه نوجوانان اســت. گاهی 
آثــار و بازتاب همین خشــونت را در ورزشــگاه ها 
نیز می بینیــم. نقــش تلویزیــون در نهادینه کردن 
خشــونت و تندخویی و بدرفتاری و ســتیز و جدل 
هم بسیار مشــهود است. گاه به بهانه وجود کشتار 
در مکانی یا گاهــی در خبرها به دلایلی که ممکن 

است سمت و سوی جناحی داشــته باشد، جزئیات 
یک رویداد خونین و خشــن تشــریح می شــود. این 
عادی ســازی ناخواســته گاه حتی وارد رسانه های 
مکتوب می شــود و صحنه های دردناک و دلخراش 
اتفاقات بین المللی به صفحات اول روزنامه ها هم 
وارد می شود و با توجه به دست باز فضای مجازی، 
به پدیده ای عادی تبدیل می شود. با نمایش عمومی 
ایــن مســائل در واقع بــا روحیــه و روان مخاطب 
می جنگیــم و روان او را مکــدر و متأثــر می کنیــم 
و به این ترتیــب آســتانه تحمل ما پاییــن می آید و 
خشونت و نزاع روزبه روز بیشتر می شود. متأسفانه 
در فضایی بیمارگونه همه ما مریض می شویم و به 
همین علت اســت که اغلب بــه جوانان متقاضی 
ادامــه تحصیل در رشــته روزنامه نــگاری توصیه 
می کنم که روان شناسی بخوانند، چون در جایی که 
همــه مریضیم یا داریم مریض می شــویم، بازار کار 

بیشتری دارد!
باید بدانیم رســانه ســه وظیفه دارد: سرگرمی، 
اطلاع رســانی و دانش افزایی. متأسفانه سرگرمی از 
دســت رفته و جایی ندارد و حداقلی شــده است. 
ســرگرمی در کل تلویزیــون بــه برنامه هایی مانند 
«خندوانــه»، «دورهمــی» یک ســریال یــا فوتبال 
خلاصه می شود. اطلاع رسانی بیشتر به تکثیر اخبار 
خشونت محدود شــده و دانش افزایی نیز در ادامه 
بســتر اطلاع رســانی به تحلیل همین رویدادهای 
خشــونت بار منحصر شده است که به عنوان دانش 

به خورد مخاطب داده می شود. 
به یاد داشــته باشیم که رســانه ها مجاز نیستند 
روان مخاطــب را تخریب یا ملتهــب و آزرده کنند. 
در حوادث نویســی، وجه غالب باید هشداردادن و 
ایمن سازی باشد. باید کمک کنیم که مخاطب بیدار 
و هوشیار باشد که در تله بزهکار و تبهکار نیفتد، اما 
تشریح جنایت در شرایطی که جامعه هزارویک درد 

بی درمان دارد، کار رسانه های ما نیست. 

تشریح جنایت، کار  رسانه نیست تپه جدیدی پیدا می کنیم

ما: مسئول مسئولیت مسائل هفت تپه با کیست؟ �
منبــع آب آگاه: ببینیــد در دوره هــای مختلــف 
آدم های مختلف تلاششان را کرده اند که کار به اینجا 
برســد. درواقع اینکه اقتصاد ما الان این  طوری است 
محصول یک نفر نیست و یک کار کاملا تیمی است 
که همین جا از روحیه تیمی مسئولان تشکر می کنم. 
ما: ریشه قضایای هفت تپه در کجاست و ربط آن 
به شــکر و دن کورلئونه که در فیلم پدرخوانده مافیا 

بود چیست؟
منبــع آب آگاه: توجه بفرمایید کــه این کارخانه، 
کارخانه شکر بوده و شکر هم برای بدن مفید نیست. 
آیا ما باید شکر تولید کنیم که کارگران صبح به صبح 
بریزند توی چایی و با نان و پنیر بزنند و در ۷۰ سالگی 
مرض قند بگیرند؟ وقتی از دور نگاه می کنی می بینی 
تعطیلی تولید شکر در کشور به نفع کارگران ایرانی و 

تک تک مردمان است.
ما: پس چرا شکر وارد می کنیم؟

منبع آب آگاه: تا به کارگران خارجی آسیب بزنیم 
و آنها مرض قند بگیرند.

ما: قضیه تعرفه واردات شــکر صفر و اینا شــده 
چیست؟

منبــع آب آگاه: این هم به نفع اقتصاد کشــور و 
کارگران است. صفر یعنی چی؟ یعنی صفر. تعرفه 
واردات شــکر صفر اســت یعنی تعارف ندارد و من 
واردکننده صفرم. شکر مســتقیم از خارج می آید تا 
استکان چای مردم و کارگران عزیز و همه هزینه آن 
را من می دهم. چرا؟ چون تعرفه واردات صفر است 

و صفر را ضربدر هرچی کنی صفر می  شود.
مــا: به نظر شــما تعرفه واردات یــک چیز دیگر 

نیست؟
منبع آب آگاه: دقیقا یک چیز دیگر اســت که آن 
هم برای ســلامتی کارگران ضرر دارد و نباید نگران 

باشند.
ما: جریــان کارگران هفت تپه چــرا این قدر مهم 
شــده؟ آیا باقــی کارگران کشــور با زانو در عســل 

افتاده اند و دارند عشق وحال می کنند؟
منبــع آب آگاه: جــواب من این اســت که هیچ 
تپه ای سالم باقی نمانده در اقتصاد کشور. بعد شما 
گیر دادید به این هفت تپــه. درحالی که ۷۰ هزار تپه 
دست نخورده نیســت و در همه تپه های اقتصادی 
آثار مدیریت تپه ای ما مشهود است. حالا اینکه چرا 
هفت تپه مهم شــده دلیلش این اســت که کارگران 
هفت تپه حساس هستند و سه ماه حقوق نگرفتند. 
درحالی که مــا کارگرانی داریم که دو ســال حقوق 
طلب دارند و بیمه و اینا هم نیستند و الان هم از کار 
اخراج شده اند و صدایشان درنمی آید و بهانه دست 
مخالفان و دشــمنان و توییتــر و من و تو نمی دهند. 
مــن از کارگــران هفت تپه خواهــش دارم مثل یک 
کارگر واقعی زیر بدترین و ســخت ترین فشارها تاب 
بیاورند و آخ نگویند که دشــمن خوشــحال نشود. 
حالا دو نفر حق و حقوق شما را خورده باشند، جای 
دوری می رود؟ آنها هم هم وطن شما هستند. آیا یک 
خارجی حق و حقوق شــما را بخورد خوب است؟ 
همان طور که ســر فیلترینگ تلگرام گفتیم تلگرام را 
خارجی ها رصد می کنند پیام رســان های داخلی را 
خودمان. آیا ما رصد کنیم بهتر نیست تا یک خارجی 

شما را بپاید؟
مــا: ما متقاعد شــدیم، اما چه قولــی برای حل 

مشکل کارگران هفت تپه و ... می دهید؟
منبع آب آگاه: ما قول می دهیم در همین روزهای 
آینده یک تپه ســالم پیدا کنیم کــه می دانید خیلی 

سخت است و هیچ تپه ای سالم باقی نمانده.
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... مــن کارگــری هســتم که 
ماه هاســت حقوق نگرفته، اجاره خانــه دارد، درد 
دارد، توی خرج زندگی مانده و دستش هم به جایی 
بند نیست، اما عاشق توست و همه می دانیم عشق 

شکم آدم را سیر نمی کند، لطفا از من سیر نشو.
عاشق کارگر تو؛ میدون دوم

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه   30 آبان 1397    13 ربیع الاول 1440   21 نوامبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3297    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:50    اذان مغرب 17:14    اذان صبح فردا 5:19    طلوع آفتاب 6:47

کارتون خواب

تجربه دیگران

گاردین: میشل اوباما، بانوی اول سابق آمریکا، به تازگی 
برای کتاب جدیدش «Be Comming» توری در آمریکا 
برگــزار کرده و میهمان مجری هــای معروف تلویزیون 
نظیر الــن، اپرا وینفــری، جیمی کیمبل و... می شــود. 
او دربــاره خصوصی ترین نکته هــای زندگی اش نظیر 
چگونگی تولد فرزندانش، رابطه اش با باراک اوباما که 

در روزهایی به سختی رسیده و... نوشته است. 
ایــن هفتــه در روزنامــه بریتانیایــی گاردیــن از او 
گفت وگویی منتشــر شد که به پرســش های عده ای از 
چهره های مشــهور یا فرهنگی سراســر جهان جواب 
داده اســت. در میان اسامی پرســش کنندگان نام هایی 
ماننــد کیتی پری و مایلی ســایروس، خواننده و بازیگر 
آمریکایــی، صادق خان، شــهردار لندن و اســامی چند 
نویســنده، سرآشــپز و حتی بچه های مدرسه ای دیده 
می شــود. خلاصه ای از بعضی پرســش ها و پاسخ ها

 را می خوانیم. 
کارول کینگ، خواننده و ترانه ســرا: چگونه مادرتان، 
ماریان رابینسون، به شما کمک کرد یک بانوی اول توانا 

باشید؟
 مادر من به شیوه های بسیار عملی کمکم کرد؛ مثلا 
وقتی مــن و باراک (اوباما) بــرای کاری مثل کنفرانس 
بین المللی، دور از خانه بودیم، دخترانم مالیا و ساشــا 
را با ماشــین خودش به مدرسه می رســاند و در منزل 
مراقبشــان بود. تســکین خاطری بود که می دانستم او 
همیشه در کنار ماست. دخترانم هم این وضع را دوست 
داشــتند. قوانین مادربزرگ خیلی کمتر از زمانی که من 
بزرگ می شدم، ســخت گیرانه بود... بااین حال، فراتر از 
جنبه عملی، مادرم حمایت عمیق تری از من می کرد که 
حمایت فکری بود... وقتی موضوعی ناراحتم می کرد، 
مامان اغلب اولین آدمی بود که با او صحبت می کردم. 
او می دانست گاهی اوقات لازم است قبل از اینکه کارم 

را از سر بگیرم، ناراحتی ام برطرف شود. 
اوتیس بارکی و استون بارنز، هر دو ۱۰ ساله و شاگرد 
مدرســه درهرتفورد: اتاقی در کاخ سفید وجود داشت 

که اجازه ورود به آن را نداشتید؟ اگر بود چرا؟
- عاشــق طرز فکرتان هســتم! کاخ ســفید خانه 
دختران ما در بیشــتر دوران کودکی شــان بود. دورانی 
کــه در آن گذراندیم طولانی تر از اقامتــان در هر خانه 
دیگری بود. می خواســتم احســاس کنند در یک خانه 
زندگی می کنیم، نه در موزه. بنابراین برایم مهم بود که 
در کاخ ســفید هرجا که بخواهیم، بتوانیم برویم بدون 

محدودیت!
صادق خان، شــهردار لندن: من در کارزاری اینترنتی 
بــرای مبــارزه بــا نابرابری جنســیتی در لنــدن به نام
و  کــرده ام  شــرکت   #BehindEveryGreatCity
می  دانــم زنان شــاخص به عنوان الگو بــرای دختران 

چقــدر الهام بخــش هســتند. الگــوی خودتــان چه 
افرادی بودند و چرا؟

 فهرست با مادرم شروع می شود. گاهی اوقات همه 
ما زندگی را بیش از حد پیچیده می کنیم، اما او همیشــه 
می دانست چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه و 
بر همان اساس زندگی می کرد... عمه بزرگم، رابی که در 
ابتدای کتاب خاطراتم درباره اش نوشتم نیز الگوی دیگرم 
بود...؛ معلم مدرسه بود و گروه کُر کلیسا را   اداره می کرد 
و بــه بچه ها درس پیانو مــی داد، از جملــه به من. در 
تدریس پیانو خیلی سخت گیر بود و گاهی با هم سرشاخ 
می شــدیم، اما گرما و عشــق از او جریــان پیدا می کرد. 
اســتقلال او و قدرت و مهربانی اش را دوســت داشتم... 
همچنیــن مادربزرگم، مادر پدرم را تحســین می کنم...؛ 
صدای بسیار نرم و شیرین او موقع دعاکردن. البته، زنان 
بزرگ تاریخ آمریکا؛ هریت توبمن، مایا آنجلو، رزا پارکس، 

اپرا (وینفری)، ماریان رایت ادلمن و بسیاری دیگر... 
کیتی پــری، خواننده: کدام لحظه اســت که دلتان 

می خواهد برای همیشه در زمان ثابت شود و بماند؟
 راســتش را بخواهید زیاد اهل نوســتالژی نیستم. 
خیلی به گذشــته یا اینکه قبلا باید چه می شد که نشد، 
نمی پردازم، اما این به آن معنا نیســت که نخواهم بار 

دیگر با باراک دیدار کنم. لحظه ای جادویی بود. 
مایلی سایروس، خواننده: چه چیزی به شما انگیزه 

می دهد برای مسائلی که مهم می دانید، بجنگید؟
- بیست وچندساله که بودم، فکر می  کردم همه چیز 
را دارم. فارغ التحصیل دو دانشگاه معتبر بودم، دفتری 
در طبقه ۴۷ یک آســمان خراش در مرکز شهر شیکاگو 
داشتم، لباس های خوب می پوشیدم و مالک یک ماشین 
خیلی خوب «ساب» بودم که به آن می بالیدم، اما وقتی 
دو نفر را که خیلی دوستشان داشتم، از دست دادم؛ پدر 
فوق العاده ام و بهترین دوست آزاداندیشم در کالج، در 
مورد همه اینها تردید کردم. ســیر محک زدن خودم را 
شــروع کردم و در نهایت به اینجا رســیدم که یک عمر 
در خدمت جامعه ام باشم... احساس می کنم به چیزی 
بزرگ تر از خودم متصل هســتم. قبــل از اینکه وارد کار 
دولتی شوم احســاس می کردم از لحاظ حرفه ای پوچ 
شــده ام. معتقدم هنگامی که دارید در زندگی خودتان 
از نردبان بالا می روید، مســئولیت دارید که دست دراز 
کنید و به آدم های پشت ســر کمک کنید بالا بیایند... از 
جوانان نیز به شدت انگیزه گرفته ام. از دانش آموزانی در 
سراسر آمریکا...؛ بچه هایی که تلاش می کنند شاگرد اول 
شــوند و به دانشگاه بروند؛ دختربچه هایی را در لندن و 
سنگال و کامبوج ملاقات کردم که بسیاری از موانع سر 
راه تحصیل خــود را کنار زدند... بودن با جوانان به من 
انرژی می دهد و به این مســئله مهم توجهم می دهد: 

آینده ای بسازیم که ارزش امید آنها را داشته باشد. 

گفت وگوی سلبریتی ها با میشل اوباما
مادرم بزرگ ترین حامى من بود

گردشگری، صلح، قدرت نرم
علمــی،  �نشســت 
«گردشــگری  تخصصی 
صلــح  بــرای  ابــزاری 
یــا قــدرت نــرم» هفته 
آینــده در تهــران برگزار 
می شــود. این نشست را 
صلح  ارتباطــات  گــروه 
انجمــن ایرانی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطات 
برگــزار می کند.   دکتر اســماعیل قــادری، عضو 
هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشــگاه 
علامه طباطبایی، ســخنران این نشست است که 
در تاریخ سه شــنبه، شــش آذر ۱۳۹۷ از ســاعت 
۱۵ تا ۱۷ در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه 
تهــران برقرار خواهد بود. نشــانی محل برگزاری 
نشســت «گردشــگری ابزاری برای صلح یا قدرت 
نــرم»: تهــران، بزرگراه جــلال آل احمــد، زیر پل 
گیشــا، دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 

نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون صدیقى

دور دنیا

روزنامه بریتانیایي گاردین در مقاله اي به قلم کریس پترســن، نویســنده کتاب 
«هنر جدانیفتادن»، به ملکه انگلســتان توصیه کرده اســت که در این سن و ســال 
دیگر دست از تاج و تخت بکشد و سلطنت موروثي (و تشریفاتي) انگلستان را به 
دســت فرد جوان تري بسپرد. البته فرد جوان تر یادشده هم آن قدرها جوان نیست 

و در واقع ۷۰ سال دارد!  
خانم پترســن در این یادداشت با تیتر طولاني «شــاهزاده چارلز در ۷۰ سالگي 
به اندازه کافي صبر کرده است؛ ملکه باید کنار برود»، نوشته است که چارلز «براي 
این کار کاملا تربیت شــده و این واقع شرم آور اســت که مادر او اکنون چنین بد با 

او رفتار مي کند». 
پترســن در توصیف او نوشته است: «لااقل چهار خانه باشکوه دارد. ۱۳۴ هزار 
هکتار زمین دارد. دوک اســت. ارل است. لرد اســت... و اوه، مادر ثروتمندي هم 
دارد. مادري واقعا خیلي ثروتمند. نمي دانم این مادر با این همه ثروت قرار اســت 
روز جشــن تولد (۷۰ســالگي) چه هدیه اي به او بدهد؟ شــاهزاده چارلز فیلیپ 
آرتور جرج، شــاهزاده ولز از سال ۱۹۷۶ ارل چستر، دوک کورنوال، دوک راتزي، ارل 
کاریک، بارون رنفرو و... بوده و این همه کار کرده اســت و به تحصیل و اشــتغال 
۹۰۰ هزار جوان کمک کرده اســت. ولي از لحظه اي که او فهمید مامان هرکســي 
را «علیاحضرت» صدا نمي کنند، مي دانســت که یک روز باید تاج را بر سر بگذارد. 
چیزي که نمي دانست این بود که باید صبر کند تا ۴۰سالگي، ۵۰سالگي و ۶۰سالگي 

را پشــت سر بگذارد... وقتي ملکه در جشن ۲۱ سالگی خودش قول داد که «همه 
زندگي اش، چــه کوتاه و چه بلنــد» را به خدمت به کشــورش اختصاص بدهد، 
خوب مي دانست چه مي گوید. روزهاي خسته کننده از پي هم آمدند و ساعت هاي 
خســته کننده گذشتند و او با آدم هایي دست داد که دیگر هرگز ندیدشان... حالا در 
۹۲سالگي همچنان قوي و سر و مر گنده است... علیاحضرت دوستت داریم، ولي 

وقت کناررفتن است!».

ملکه بودن دیگر بس است!

نگاه سبز

پیامي  در  اســرائیل  چندي پیــش، نخســت وزیر 
ویدئویــي- در حال نوشــیدن یک لیــوان آب- ادعا 
کــرد: ما مي توانیم بحران کمبود آب شــیرین را حل 
کنیم! اینک اما از اســرائیل خبر مي رسد که او نه تنها 
نمي تواند نســخه اي براي درمان بحــران آب براي 
جهانیــان و از جمله ایــران بپیچد، بلکه اســرائیل 
اینک بــا بدترین بحران کمبود آب شــیرین در طول 
یک  قرن اخیر مواجه شــده و عــلاوه بر ظهور پدیده 
نشست زمین و تشکیل فروچاله ها، مهم ترین دریاچه 
آب شــیرینش که براي یهودیان مقدس هم هست، 
در آســتانه خشــکي کامل قــرار گرفته، بــه نحوي 
کــه مي خواهند با گران ترین شــیوه ممکــن، یعني 
شــیرین کردن آب دریــاي مدیترانه و انتقــال آن به 
دریاچه طبریه، این پهنه آبي را از خطر خشک شــدن 
کامــل نجات دهند تا دچار مشــکلات ایدئولوژیک و 
تشــدید شــک در بین یهودیان افراطي در اســرائیل 
نشــوند! در حقیقــت، برنامه اي که اســرائیل براي 
احیاي دوباره دریاچه مقــدس خود دارد، در جهان 
بي ســابقه بوده و تاکنون هیچ کشوري براي احیاي 
یک دریاچه خشک شده خود، اقدام به اجراي چنین 
پروژه گران قیمتي نکرده است. زیرا فرایند نمک زدایي 
و شــیرین کردن آب دریــا حــدود ۲.۸ دلار در هــر 
مترمکعب هزینــه دارد و آن گاه رهاکردن چنین آب 
گران قیمتي در پهنه اي که حدود چهار هزار میلي متر 
تبخیر سالانه دارد، اوج نابخردي و هدررفت سرمایه 
و رفتاري کاملا ضدمحیط زیستي محسوب مي شود. 

جالب آنکه در یک بررســي پژوهشــي (منتشرشده 
در ســپتامبر گذشــته) پژوهشــگراني از دانشــگاه 
بن گوریــون اعلام کردند که افت بي ســابقه ســطح 
آب در دریاچــه طبریــه- Sea of Galilee- به دلیل 
مصرف بیش از اندازه و نه خشک ســالي ناشــي از 

تغییر اقلیم است.
این پژوهشــگران مي گویند: دو عامل کشاورزي و 
انحراف جریان آب، دلایل اصلي براي کاهش مداوم 
منبع عمده آب شــیرین اســرائیل اســت. پروفسور 
جاناتــان لارون و دکتر مایکل وایــن در گزارش خود 
مي نویســند: «عوامل اقلیمــي را به تنهایي موجب 
کاهش بي سابقه سطح آب دریاچه دانستن، درست 
نیست. ما هیچ روند کاهشي در میزان دبي در منابع 
اصلي رودخانه اردن که در لبنان و شــمال اسرائیل 
قــرار دارنــد، نیافته ایــم». آنها اضافــه مي کنند که 
کاهش ســطح آب در رودخانه اردن با دوره آبیاري 
گســترش یافته کشاورزي که نرخ آب پمپاژشده را به 

دو برابر رسانده، مطابقت دارد.
افزایش دما  پژوهشــگران مي گویند: درحالي که 
موجب تبخیر و کاهش سطح آب مي شود، تغییرات 
دمــاي ثبت شــده در دریاچــه طبریه تــا آن اندازه 
چشــمگیر نبوده که بتوان با آن کاهش ســطح آب 
دریاچه را توجیه کرد. نویســندگان این گزارش تأکید 
مي کنند که نتایج پژوهش هایشــان نشــان مي دهد 
اسرائیل باید براي احیاي دریاچه به پمپاژ آب شیرین 

از طبریه و جریان هاي آب نزدیک به آن پایان دهد.
بنا بر گزارش اداره آب اسرائیل، خشک سالي پنج 
سال جاري میزان انباشت آب زیرزمیني را به کمترین 

سطح آن در طول ۹۸ سال اخیر تقلیل داده است.
بدتریــن خشک ســالي قرن در شــمال اســرائیل، 
در مقایســه با ســال هاي معمولي، موجــب کمبود 

۲.۵ میلیــارد مترمکعب آب در منابع زیرزمیني شــد. 
ایــن کمبود برابر با آب یک میلیون اســتخر به بزرگي 
اســتخر المپیک اســت. در ماه ژوئن بنیامین نتانیاهو 
یــک موقعیت اضطراري براي اجــراي برنامه احیاي 
هفت رودخانه در شــمال اســرائیل کــه جریان آب 
نمک زدایي شده را به دریاچه طبریه تضمین مي کنند، 
اعلام کرد. این برنامه با هزینه ۳۰ میلیون دلار در نظر 
دارد تــا ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آب شیرین شــده را 
در طول چهار ســال به دریاچه پمپ کند. سطح آب 
این دریاچه در حال حاضــر بیش از نیم متر پایین تر از 
محدوده خطر خط قرمز است و درست زیر خط سیاه. 
خط ســیاه ســطح پایین خطرناکي است که مي تواند 
مشــکلات غیرقابل برگشــت اکولوژیکــي بــه وجود 
آورد، از جمله افزایش شــوري آب و رشــد جلبک ها 
که موجب آســیب دائمي به کیفیــت آب، گیاهان و 
جانوران مي شود. سال گذشته اداره آب ناچار به پمپاژ 
۱۷ هزار تن نمک از دریاچه طبریه شــد تا سطح پایین 

آب باعث شورشدن بیش از اندازه آن نشود.
خواننده عزیز روزنامه شرق!

همان طــور کــه مشــاهده مي کنید، حتــي رژیم 
اســرائیل که ادعاهایــش در حوزه فن اســتحصال 
و مدیریــت آب، گــوش فلــک را کر کرده، آشــکارا 
اسیر بحراني کم ســابقه در تأمین آب شیرین شده و 
دانشــمندان این کشور پیوســته توصیه مي کنند باید 
طرح هــاي بلندپروازانــه افزایش تولید کشــاورزي 
را پایان داد، وگرنه شــتاب بیابان زایــي به مرزهایي 
غیرقابل جبران مي رســد. به هرحــال، نتانیاهو بهتر 
اســت قبل از آنکه بــه ایرانیــان درس مدیریت آب 
دهــد، فکري به حــال بحران آب، فرونشســت ها و 
خشک شــدن تالاب ها و دریاچه هاي جامعه کوچک 

خود کند.

پیام بحران آب در اسرائیل چیست؟

 محمد درویش

 داریو کاستیلجوس


